
 

 

 

 ی میرزارضاکرمانی ی مردم از تپانچه سفیر گلوله
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شاه، انواع مفاسد در زوایای سلطنت  ی ناصرالدین طور مشخص در دوره ی قاجار و به در دوره

نفع خود  ی ملت ایران سوار شده و از دسترنج آنها به طریقی برگرده هرکس بهنفوذ کرده بود و 

 .برد استفاده می

ادی، آباسد الدین جمالاز مریدان متعصب سید .(ق.ه 3131اعدام درتهران در )کرمانی میرزارضا   

قمری  هجری 3131ذیقعده  31جمعه  عبدالعظیم به تاریخ حضرت ی را در زاویه قاجار شاه ناصرالدین

. به ضرب طپانچه به قتل رسانید و در حقیقت سر یکی از مارهای فساد و تباهی ایران را قطع کرد

لم دستگاه رحمی و ظ بی و او هنگام بازپرسی دلایل بسیاری آورد که یکی از آنها خونخواری

. بود.( ت سال سن داشتکرمانی قریب بیسدارآویختن میرزارضا  که در هنگام به)ملیجک 

که ( ملیجک)همه ساله برای عزیزالسلطان »: گوید اع از عمل خویش به دادگاه میرضا در دفمیرزا

تومان با این  میلیون دهد، نیم و نه خدمتی انجام می نه برای دولت فایده دارد، نه برای ملت

ی مردم این  اینها را همه. رحمی و ظلم از مردم مفلوک درآورده، خرج او میکنند خونخواری و بی

 «.کنند فریاد برآورند دانند، ولی جرأت نمی شهر می

ی  در تهران محله[ هجری قمری] 3921ی  من در سنه» : کند ملیجک خود را چنین معرفی می   

الخاقان برادر  امین. الخاقان هستم من پسر میرزامحمدخان ملقب به امین. اس آباد متولد شدمعب

. خیلی طرف میل شاه بود. ودشاه ب زوجات ناصرالدینبود که یکی از ( اقدس امین)خانم  زیبده

مال  درستی بود و آلات و یک مقدار نقدینه و خوراک شاه بدست او بود و بسیار زن امین وجواهر

اصلاً . از این حیث بیشتر طرف تقرب و التفات بود. کرد ربط میو آموری و ضبط شاه را خوب جمع

 «.گروسی بود

ی شاه، مقام  نویسد که او به دلیل توجه ویژه ی ملیجک می نیز دربارهمعیرالممالک  خان دوستعلی   

ی شاهزادگان و بزرگان او را سخت  و نفوذی عجیب در دستگاه به هم زده بود و صدراعظم و جمله

فوت ) الدوله امین خان میرزاعلی .توانست کرد خواست می داشتند، و به راستی هرچه می گرامی می

خواست مانند امیرکبیر  شاه که مردی مطلع و نویسنده بود و می مظفرالدینصدراعظم .( ق. ه 3199

دستگاه »: نویسد وجود آورد، پیرامون فساد، زورگویی و ستم ملیجک می  اصلاحاتی به

ها  ی پشت مسجد مرحوم سپهسالار شب ی او چنان بود که در کوچه عزیزالسلطان و عمله و تبعه

 .گذشت طرف سالم نمی از آن( جو پناه)زن و طفل غیر ملتجی   شد و هیچ راه آمد و شد بسته می

 ی صدارت و برادران و بستگان او  منتسبین دوایر خاصه. گذشتند حتی روز روشن با احتیاط می   

         ی بعد ی مقاله در صفحه بقیه 



 

میدان ی  و شترخانه و سکینهمانند مباشرین گرگ و اعضا و اصحاب خزانه و اجزای قاطرخانه نیز

عبدالعظیم، در شرارت و هرزگی و  ی مقدس شاه السلطان و ارکان حکومت تجریش و زاویه امین

چنانکه در سمت جنوبی تهران و سر قبر . آمدند تعرض به حقوق و ناموس مردم از یکدیگر کم نمی

شد یا به  ی خودشان دیر می آقا مردمی که خانه و مسکن داشتند، اگر بازگشت آنها به خانه

خوف و تشویش  بی. آمدند، از تعرض قاطرچیان ایمن نبودند رورتی سحرگاه از خانه بیرون میض

کارگزاران حکومت تهران . ی تعرض بود عرصه( ناموسها)کردند و عرضها  روندگان را برهنه می

زبان بیاورند و در مقام منع برآیند؛ چراکه رفتار آنها در حضور شاه به اغراض   توانستند به نمی

کرد جواب یأس  دید، به هرجا که رو می نمودند، مظلوم هم پناه و راه دادخواهی نمی خصیه وامیش

 «.شنید می

عبدالعظیم توسط میرزارضاکرمانی به قتل رسید  ی حضرت شاه روزی که در زاویه ناصرالدین    

اصلی های  هریک از زن. هفت فرزند داشت و هشتادوپنج زن عقدی و صیغه با بیست .(ق.ه 3131)

. های دیگر به تفاوت یک تا سه اتاق داشتند زن. ر اختیار داشتدستگاه عمارت و حیاط د یک

ی  همسران درجه. زیستند های محترم ناصرالدین شاه می ای جزء هم در دستگاه زن های صیغه زن

ی دوم وی از  های درجه زن. گرفتند تومان حقوق می اول شاه ماهی هفتصدوپنجاه

بهره  ی سوم شاه هم از حقوق و مزایا بی های درجه صیغه. حقوق داشتند پانصدتومان تا دویست

هم سالی   به دخترهای بزرگ وی .کردند تومان مقرری دریافت می صدوپنجاه تا نبودند و صد

 .شدند های حرمسرا از سفیدوسیاه درحدود نودنفر می خواجه. رسید حقوق می چهارهزارتومان

سرا  هریک سه تا چهار خواجههای اصلی شاه را  زن. رای خاص داشتس شخص شاه هفت خواجه

باباها و . ی سوم خواجه نداشتند های درجه های دیگر از یک تا دو خواجه داشتند و زن زن. بود

های اندرون  ها و حیاط سال به بالا داشتند و نظافت باغ نفر بودند که همه از شصت ها بیست قاپوچی

ناگفته . شد ها با گمرک بود که هرماه تحویل اعتمادالحرم می ی این آدم همهحقوق . با آنها بود

ی دیگر  لطان و زینت و چند دوشیزهسلطان و خاورس د و عالیه و فاطمهنماند دلبر و دلپسن

پرداز درگاه قاجار بودند که برخی از آنها که پسند خاطر ملوکانه قرار گرفتند در  ساز و نغمه طرب

کتاب  حساب و بی درآمدند و به بانوان حرم پیوستند و از حقوق و مزایای بیی صیغگان  زمره

ی کشور پهناور و کهنسالی مثل ایران  این بود وضع درباری که مسئولیت اداره. برخوردار گردیدند

 فتق  و  خواست به رتق شد و می همچون امیرکبیر پیدا میپرستی  اگر فرد میهن. را برعهده داشت

 ی بعد در صفحهی مقاله  بقیه



 

همه  جای آن های بی دقیقاً تحت نظارت قرار دهد، مستمریامور بپردازد، دستگاه دربار و دولت را 

ها و  ها و سردارافخم ها و سرداراکرم ها و امیرتومان ها و میرپنج ها و سرتیپ ها و دوله سلطنه

خواستند و تا او را به  برمی ها و امثال آنها را قطع و یا تنظیم نماید، همه به مخالفت سرداراعظم

جهت امورمالی  به همین .گرفتند کشتند آرام نمی فرمان شاه جاهل و غافل تبعید و زندان و یا نمی

شد، قشون منظم نبود و اگر قشونی وجود  مملکت متمرکز نبود، مالیاتهای معوقه وصول نمی

بجز دارالفنون وجود نداشت، ای  دانشگاه و دانشکده. داشت، سربازانی بودند در لباس مزدوران

علت نبودن  به. ی همیشگی مردم بود بیماریهایی مانند سل و آبله و وبا و طاعون مهمان ناخوانده

بیمارستان و درمانگاه و داروخانه مردم اغلب برای شفایافتن به رمالان و دعانویسها متوسل 

نی و خارجی بسیاری را در دربار پزشکان ایرا شاه برای حفظ سلامتی خود اما ناصرالدین. شدند می

هایی نظیر وبا خود شاه جلوتر از همه از تهران  گیری بیماری حال هنگام همه بااین. بود گردآورده

فرستاد و بعد  گروه به گورستان می به گریخت و پس از آنکه بیماری مهلک رعایایش را گروه می

و مرد و   قلب، همراه خیل درباریان زنکرد با طمأنینه وآرامش و سکون  طور طبیعی فروکش می به

مشورت  ی خود و بی شد و بازهم کارها را با اراده قطاران ملیجک وارد پایتخت می ملیجک و هم 

        . شد داد و به عیش خود مشغول می دیگران و مراجعه به قانون، انجام می
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